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  تقديم به استاد عزيزم 

  

پايان به درگاه ذات احديت و درود  با سپاس فراوان و ستايش بي

تحقيقي را درباره ) ص(كران بر فرستاده برحق او ، حضرت محمد  بي

خدا ، انسان ، عدو با راهنمايي استاد عزيزم سركار خانم الهه وكيلي 

  . ام انتخاب نموده

ي فراوان استادان ارجمندم ها بدين وسيله از زحمات و راهنمايي

ها  ها الهه وكيلي در مقام استاد راهنما و سركار خانم سركار خانم

اند  ميرزائي و علينژاد كه تلاش فراوان نموده و همواره مشوق ما بوده

  . نماييم ، تشكر مي
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  تقديم به مادرم 

  

  

  

آنكه مهربان همچون درياست و با صداقت همچون 

هستي مرا با عصاره وجودش  آبي آسمان ، آنكه تمام

  . آنكه به من زندگي بخشيد. آبياري كرد 
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   …تقديم به 

  

  

  

  . اي همه هستي ، اگر تنها شدي من با توام

  . خسته دل از هر كه و هرجا شدي من با توام

  كسي آميختي با درد خويش گر به كنج بي

  دلگران از مردم دنيا شدي من با توام 
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  واژه شناسي 

  . ژه نفس آمده استدرباره وا

و ما يخدعون “طبرسي ذيل . در اصل به معني ذات است) بر وزن فلس(نفس 

نفس سه معني دارد يكي بمعني روح ، ديگري به : فرموده  9: بقره ” الا انفسهم

  . سوم بمعني ذات و اصل همان است” جائني زيد نفسه“معني تاكيد مثل 

  . رفته است  نفس در قرآن مجيد نيز به چند معني به كار

خدا ارواج را در حين ” االله يتوفي النفس الا نفس حين موتها“روح مثل  )1

گيرد و روحي را كه بدنش نمرده در وقت خواب قبض  موت از ابدان مي

اگر مرگ را بر . دارد كند ، آنگاه روحي را كه در خواب گرفته نگاه مي مي

  . فرستد ن ميصاحب آن نوشته باشند و ديگري را تا وقتي معين به بد

 48: بقره ” واتقو يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا“مثل . ذات و شخص  )2

  . بترسيد از روزيكه كسي از كسي كفايت نميكند

و ما ابري نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم “در آياتي نظير  )3

” فالهمها فجورها و تقويها. و نفس و ما سواها “.  53: يوسف ” ربي

ميشود منظور تمايلات نفساني و خواهشهاي وجود انسان .  8و7: شمس

و غرائز او باشد كه با اختياري كه داده شده ميتواند آنها را در مسير 

  . حق يا باطل قرار دهد

” واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه“در آياتي نظير . قلوب و باطن  )4
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از نفس و مراد .   37: و تخفي في نفسك ماالله مبديه احزاب . 205: اعراف 

  . نفوس در اين آيات بايد قلوب و باطن انسانها باشد

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي “نفس به معني بشر اولي در آياتي مانند  )5

خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و 

  اعراف :  189 –انعام :  98آيه : سوره نساء ” نساء

  

  واژه االله 

ترجمان علامه ) (مهذب الاسماء(خداي سزاي پرستش ) اخ( ]ل لاا [: االله 

نام خداوندي ) متن الفه. (علم است براي ذات واجب الوجود) . تهذيب عادل

علم است كه به معبود حق دلالت . بود) اله(= تبارك و تعالي ، اصل اين كلمه الاه 

. هاي خدا  زنامباشد ، نامي ا چنانچه جامع معاني همه اسماء الحسني مي. دارد

  1. لفظ جلاله

بايد دانست كه در اين كلمه صفت بخصوص از صفات حق تعالي منظور 

نيست و آن فقط علم ذات باري تعالي است ، ولي التزاما بجميع صفات خدا 

االله نام ذات واجب الوجودي كه جامع : اند  كند و شايد از اين جهت گفته دلالت مي

ظ مبارك مجموعا دو هزار و هفتصد و دو بار تمام صفات كمال است و اين لف

وجود ) المعجم المفرس(” االله“و بقيه ” اللهم “در قرآن مجيد آمده است و پنج بار 

  2. حق تعالي و توحيد قرآن تعريف نكرده است و نشان نداده است
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  واژه عدو 

دشمن كه در قلب به انسان عداوت دارد و در ظاهر مطابق آن رفتار : عدو 

  .  101: نساء ” ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا“ند ك مي

   5: يوسف ) ان الشيطان للانسان عدو مبين

جور است يكي آنكه بشخص عداوت دارد و بقصد  2به قول راغب دشمن 

   92: نساء ” فان كان من قوم عدو لكم“: دشمني است مثل 

ص از آن ديگري آن كه به قصد عداوت نيست بلكه وي حالتي دارد كه شخ

  ” فانهم عدو لي الا رب العالمين“شود چنانكه از كار دشمن ، مثل  متاذي مي

بعضي موارد از عداوت دشمني ظاهر و از بعضا عداوت و كينه قلبي است 

عداوت به معني : گرچه عداوت بمعني تجاوز قلبي است در اقرب موارد گفته 

عدو مبغض  خصومت و دوري است بقولي آن اخص از بغضاء است كه هر

  3.است و گاهي آنكه دشمن نيست مبغض است

عدوان چنانچه از راغب :  20مائده ” و لا تعاونوا علي الاثم والعدوان“در آيه 

نقل شده است و در المنار ذيل آيه فوق گفته عدم رعايت عدالت در رفتار و 

ديگر معامله با ديگران لذا بهتر است آن را ظلم معني كرد يعني در گناه ظلم هم

  . را ياري نكنيد
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  خودشناسي و اصطلاحات آن 

  :اصطلاحاتي كه براي شناخت خود بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتند از

كند ، اين پديده با  عالي ترين محصولي كه كارگاه طبيعت توليد مي: حيات -1

قطع نظر از ماهيت شگفت انگيزي كه دارد ، داراي مختصات عمومي و روشني 

مانند احساس ، . نمايد را از ساير اجزاء عالم طبيعت مشخص مي است كه آن

لذت و الم ، آماده نمودن محيط براي زيست توليد نسل ، مقاومت در مقابل 

  . باشند همه جانداران در اين پديده مشترك مي.. عوامل مزاحم و 

مانند خمير مايه حيات براي جانداران است ، يا حيات در چهره : جان -2

  . شود ملايم و ناملايم جان ناميده مياحساس 

عامل مديريت حيات است كه تنظيم روابط حيات را با محيط طبيعي : خود -3

  . گيرد و با ساير موجودات پيرامون خود بعهده مي

جز “تواند از  گيرد و مي از آنهنگام كه خود مورد آگاهي قرار مي: من -4

كيفيات مختلف ، با توصيفات من و خود باعتبار ابعاد و . تفكيك شود” خود

گوناگوني متنوع ميگردد ، مانند من اجتماعي ، من برتر ، من طبيعي ، من ايده 

   …آل، من مجازي و من حقيقي 

ها  اصطلاحي است براي آن حقيقت واحد دروني كه داراي فعاليت: روان -5

باشد كه در علوم گوناگون رواني مورد  و خواص و نمودهاي مخصوص مي

  . گيرند تحقيق قرار مي بحث و
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رسد كه تفاوت چهره من و روان در وضع پويايي روان است كه  بنظر مي

اگر . عبارت است از تحرك دائمي و دگرگوني مستمر كه در من حكمفرما است

اولين استعمال كنندگان اين اصطلاح باين معناي پويايي من توجه داشته و آن 

جلال الدين . اند العاده با ارزش داشته اند ، توجهي فوق را روان اصطلاح كرده

مولوي در توضيح انديشه و امعان كه بمعناي دقت در تفكر است ، چنين 

  : گويد مي

  چيست امعان ؟ چشمه را كردن روان    چون ز تن وارست گويندش روان

جنبه عالي روان كه وابستگي آن را به جهان مافوق طبيعت : روح -6

البته دو اصطلاح روح و روان . شود ناميده ميدهد ، روح  محسوس نشان مي

  . شوند گاهي بطور مترادف بجاي يكديگر هم بكار برده مي

اصطلاحي است داراي معناي عمومي كه در مقابل جهان عيني بكار : ذات -7

  . رود و اغلب مترادف با ماهيت است مي

  

  تفسير از خود بيگانگي و انواع آن 

ان خود يا بعضي از عناصر خود ، در مجراي از خود بيگانگي عبارت از فقد

شوند و انسان را از خود بيگانه و  اي كه دست به كار مي تاثر از عوامل رباينده

ها و مورد  با نظر به قرار گرفتن خود در مجراي دگرگوني. سازند محروم مي

” از خود بيگانگي“آگاهي يا مجهول بودن آن ، هشت معاني مختلفي را براي 
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  . گردد مطرح مي

  جهل و ناآشنايي با خود ) الف

ها و  به اين معنا با نظر به عوامل فردي و تربيت” از خود بيگانگي“متاسفانه 

هاي اجتماعي و محيطي با انواع گوناگونش اكثريت چشمگير انسانها و در  انگيزه

  . برگرفته است

ي اي برا هيچ ايده ئولوژي و مكتبي مادامي كه نتواند آيينه صيقلي شده

ها خود  ها و شايستي  شناساندن خود انسانها به دست بگيرد و سپس بايستي

  . را عرضه نمايد ، كار قابل توجهي انجام نخواهد داد

ناشي از خود ناآشنايي را از ” از خود بيگانگي“توان  با اين حال چگونه مي

  قلمرو انساني ريشه كن كرد ؟ 

همواره بمقدار حد اكثر  حيات آدمي اين مختص شگفت انگيز را دارد كه

توانايي در معرفت كه فلسفه بنيادين هستي او را روشن بسازد باضافه تعهد در 

” از خود بيگانگي“پيدا كرده و از درد ” آشنايي با خود“آن مقدار از معرفت 

هايي از حيات همواره افق حيات را بĤن اندازه كه ميدان  بارقه. كند نجات پيدا مي

  . سازد را باز كند ، روشن ميتكاپو براي كمال 

  

  ) خود را در ديگران ديدن(خودباختگي ) ب

  : گردد  از دو پديده اساسي ناشي مي” از خود بيگانگي“اين نوع 



  ١٢  

برون گرايي مفرطي است كه جز خود را با امتيازات حياتي رنگ آميزي  )1

اين كشش . شود نمايد و در جاذبه آن امتيازات بهر سو كشيده مي مي

” از خود بيگانگي“تنها راه چاره اين نوع . گردد د شدن خود ميموجب طر

اثبات اين حقيقت است كه هيچ امتيازي در جز خود كه براي خود نسبي 

و بدون رنگ آميزي با امتياز مطلق كه از مختصات خود (و موقت است 

. نبايستي عامل ربوده شدن خود بوده باشد) ميباشد ، امكان پذير نيست

بسيار بزرگ و سازنده ، در نتيجه ارزيابي واقعي امتيازاتي اين موفقيت 

خواهد بود كه نشان مطلق بودن آنها را در برابر خودهاي انساني از 

بدست آوردن اين موفقيت بزرگ در . پيشاني آن امتيازات محو بسازد

هاي او در آن شناخته شده است امكان  همه جوامعي كه انسان و عظمت

  . باشد رداري ميپذير و قابل بهره ب

تواند حفظ  ضعف و ناتواني خود است كه استقلال موجوديت خود را نمي )2

اين ضعف و ناتواني ممكن است ناشي از حقارتي باشد كه خود را . نمايد

  . فرا گرفته و آن را از شايستگي استقلال و مديريت ساقط نموده است

يرون از شود كه آدمي خود خويشتن را در ب اين دو پديده موجب مي

اين احساس حقارت يا خودكم بيني اگر همراه با احساس . خويشتن احساس كند

بيند  گردد خويشتن را در ديگران مي احتياج به داشتن خود بوده باشد ، سبب مي

  . نمايد و خود كم بيني را با امتيازات خود ديگران جبران مي
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، به بيماري تخريب و اگر خودكم بيني همراه با احتياج به داشتن خود نباشد 

  . گردد خود خويشتن و خود ديگران مبتلا مي

  مي نخواهد شمع كس افروخته    زانكه هر بدبخت خرمت سوخته 

  : گردد  پديده خود كم بيني از دو عامل مهم ناشي مي

هاي پي در پي در مسير زندگي است كه موجب از دست  شكست –عامل يكم 

ه اين خود كم بيني ، افزودن به چار. گردد رفتن اعتبارو ارزش خود مي

ها را  هاي منطقي و هشياري در هفد گيري هاي زندگي است كه شكست انديشه

وو اگر اين بينايي را داشته باشيم كه در امتداد . دهد تا حد قابل تحمل تقليلي مي

زندگي هيچ شكست مطلقي وجود ندارد كه شكست خود را بطور مطلق در دنبال 

ها موجب تكاپو براي جبران و تقويت خود از ساير  شكست خود بياورد ، همان

  . گردد ها مي موفقيت

هاي مثبت روان آدمي است ،  سركوب كردن نيروها و فعاليت –عامل دوم 

بدانجهت كه اين . مانند انديشه و تعقل و و جدان و اميد و اراده و غير ذلك

خود را دارد و هم عالي هاي بنيادين  هاي مثبت ، هم جنبه ريشه نيروها و فعاليت

شوند ، لذا در موقع سركوب شدن آنها هر دو  ترين نتيجه خود محسوب مي

شود و بطور طبيعي حقارت خود را فرا  تباه مي” خود“اي  اي و نتيجه جنبه ريشه

كشاند و يا  گيرد و خود كم بيني يا انسان را به وابستگي به خود ديگران مي مي

اينست پليدترين ستمي كه . سازد خود مبتلا ميبه بيماري تخريب خود و جز 



  ١٤  

اين مضمون در قرآن مجيد چنين آمده . تواند درباره خود روا بدارد آدمي مي

  ” يا ايها الناس انما بغيكم علي انفسكم“: است

  .) كنيد به خودهاي خويشتن ظلم مي) با اين انحرافات(اي مردم (

  

باشد، يكي  اشي از انكار خود ميپيكار و مبارزه با خود كه ن: انكار خود ) ج

از موارد نازل از خود بيگانگي است كه اگر تعليم و تربيت هاي سازنده نتواند 

  . ها برنداشته است اين درد را معالجه كند ، هيچ گامي در راه بهبود انسان

  : مگر قانونگذار روان آدمي نگفته است 

  ” و لا تكونوا كالذين نسوا االله فانساهم انفسهم“

و نباشيد مانند كساني كه خدا را فراموش كردند و در نتيجه خداوند هم 

انكار آغاز و پايان و هدف . خودهاي آنان را مورد فراموشي خودشان قرار داد

” انكار خود“است، كه افلاطون آن را ” از خود بيگانگي“هستي عامل همان 

  . ناميده است

  

  اي  خود را از دست دادن معامله) د

. باشد مي” انكار خود“و ” خود باختگي“اي غير از  ست دادن معاملهخود از د

بر مبناي سود جويي و نفع طلبي افراطي استوار ” از خود بيگانگي“اين معنا 

را هم ” خود“اين بيگانگان از خويشتن ، منكر واقعيت خود نيستند و . شده است
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  . گيرند هند و سود ميد دانند ، خود مي بازند ، بلكه خود را قابل معامله مي نمي

  

  آشنا ساختن انسان با خويشتن : عنوان 

انسان بيگانه از خويشتن ، نه تنها از مفهوم عالي انسانيت بدور است بلكه 

فاقد احساس موجوديت است انسان خود آگاه است و هم جهان آگاه و دوست 

گروه تكامل و پيشرفت و سعادت او در . دارد از خود و جهان آگاه تر گردد مي

  . اين دو آگاهي است

از اين دو آگاهي كدام از نظر اهميت در درجه اول است و كدام در درجه 

برخي بيشتر به . دوم است ؟ داوري درباره اين موضوع چندان ساده نيست

دهند و برخي به جهان آگاهي احتمالا يكي از وجوه اختلاف  خودآگاهي بها مي

وع پاسخي است كه به اين پرسش طرز تفكر شرقي و طرز تفكر غربي در ن

هاي علم و ايمان در اين است كه علم  دهند ، همچنانكه يكي از وجوه تفاوت مي

البته علم سعي دارد . وسيله جهان آگاهي و ايمان سرمايه خودآگاهي است

  . رساند به خود آگاهي نيز برساند انسان را همان گونه كه به جهان آگاهي مي

هايي كه علم  اما خودآگاهي. اي بر عهده دارد  فهعلم النفس هم چنين وظي

افكند و نيروهاي خفته انسان  دهد مرده و بيجن است ، شوري در دل ها نمي مي

كند ، برخلاف خودآگاهي هايي كه از ناحيه دين و مذهب پيدا  را بيدار نمي

خودآگاهي ايماني ، سراسر وجود . شود شود كه با يك ايمان پي ريزي مي مي
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  . سازد را مشتمل مي انسان

آورد غفلت را از او  آن خودآگاهي كه خود واقعي انسان را به يادش مي

كار علوم . سازد افكند او را دردمند و درد آشنا مي زدايد ، آتش به جانش مي مي

ها احيانا غفلت زا هستند و انسان را از ياد  اين علوم و فلسفه. ها نيست و فلسفه

درد و سر در آخور و  و بسا دانشمندان و فيلسوفان بياز اين ر. برند خودش مي

هاي خودآگاه دعوت به خودآگاهي و اين كه  خود ناآگاه و بسا تحصيل ناكرده

خود را بشناس تا خداي خود را بشناسي ، خداي خويش را فراموش مكن كه 

  . كني ، سرلوحه تعليمات مذهب است خودت را فراموش مي

 تكونوا كالذين نسوا االله فانسيهم انفسهم اولئك هم و لا: فرمايد  قرآن كريم مي

   4الفاسقون

از آنان مباشيد كه خدا را فراموش كردند پس خدا آنها را از خودشان 

  . اند آنان همان فاسقان. فراموشانيد

هر كه خود را بشناسد .  5من عرف نفسه عرف ربه: رسول اكرم فرمود 

  . شناسد خداي خويش را مي

خودشناسي .  6معرفه النفس انفخ المعارف: لام فرمود علي عليه الس

  . هاست  سودمندترين شناسايي

  عجبت لمن ينشد ضاالله كيف لا ينشد نفسه : و هم او فرمود 

كند و در جستجويش  در شگفت ام در كسي كه چيزي از خود را گم مي
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  . كند آيد ، و خود را گم كرده اما جستجو نمي برمي

اند اين است  ساسي كه بر فرهنگ و تمدن غربي گرفتهآگاهان جهان ، عيب ا

انسان در اين . كه اين فرهنگ ، فرهنگ جهان آگاهي و خود فراموشي است

گردد بيشتر  گردد و هر چه بيشتر به جهان آگاه مي فرهنگ به جهان آگاه مي

. راز اصلي سقوط انسانيت در غرب همين جاست. برد خويشتن را از ياد مي

كه خود را ، به تعبير قرآن ، ببازد ، بدست آوردن جهان به چه انسان آنگاه 

  آيد ؟  كارش مي

مهاتما (كسي كه بهتر از همه فرهنگ غرب را مورد انتقاد قرار داده است 

در دنيا فقط يك حقيقت وجود “ گويد  گاندي مي. رهبر فقيد هند است) گاندي

ا شناخت ، خدا و هركس خود ر. است) خود= نفس (دارد و آن شناسايي ذات 

. هر كس خود را بشناخت ، هيچ چيز را نشناخته است. ديگران را شناخته است

در دنيا فقط يك نيرو و يك آزادي و يك عدالت وجود دارد و آن نيروي حكومت 

در دنيا . هر كس بر خود مسلط شد ، بر دنيا مسلط شده است. بر خويشتن است

شتن ديگران مانند دوست داشتن فقط يك نيكي و جود دارد و آن دوست دا

باقي مسائل ، . به عبارت ديگر ، ديگران را مانند خود انگاريم. خويش است

  . تصور و وهم و عدم است

  

  اهميت خودشناسي در قرآن كريم 
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در قرآن اهميت بسيار زيادي به شناخت و سازندگي خويشتن داده شده 

  : گردد  است كه به برخي از آنها اشاره مي

فصلت . هم آياتنا في الافاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق  سنري-1

  .  53آيه 

ما بزودي آيات خود را در جهان بروني و جهان دروني آنان نشان خواهيم (

  .) داد تا حق بودن او براي آنان آشكار شود

و مباشيد از آنان كه خدا را ( 7ولاتكونوا كالذين نسوا االله فانساهم انفسهم -2

  .) اموش كردند و خدا هم آنانرا دچار خود فراموشي نمودفر

بلكه انسان به خويشتن ( 8بل الانسان علي نفسه بصيره و لو القي معاذيره -3

  ).ها بياورد بينا است اگر چه پوزش

و در روي زمين ( 9و في الارض آيات للموقنين و في انفسكم افلا تبصرون -4

  ). در نفوس خودتان) آياتي است(اند و  آياتي است براي كسانيكه داراي يقين

خدا ميداند كه شما به خود خيانت ( 10علم االله انكم كنتم تختانون انفسكم-5

  .) ورزيديد

  . يخادعون االله و الذين آمنوا و ما يخدعون الا انفسهم -6

آنان با خدا و مردم با ايمان در صدد نيرنگ بر ميايند ، آنان فريب نميدهند (

  . )مگر خود را

  : يابيم كه  با استناد به اين آيات در مي
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استعدادها و فعاليتها و نيروهائي در درون انسانها ديده ميشوند كه با ) الف

بهمين جهت است كه شناخت . وجود خودشان آيات الهي را نشان ميدهند

  . خويشتن ، در حقيقت شناخت آيات الهي است

دار است و آن اينست كه آدمي از يك استعداد بسيار با ارزش برخور) ب

انسان ميتواند آدمي ميتواند . ميتواند بينائي كامل درباره خويشتن بدست بياورد

موجوديت دروني خود را ببيند ، چنانكه ميتواند اعضاي مادي خود را ببيند لذا 

خود را در راه رشد و تكامل بساز ، نميتواند پوزش : اگر به انسان گفته شود 

وانم خود را بشناسم و خود را ببينم پس چگونه در ساختن بياورد كه من نميت

  . خويش بكوشم

بفراموشي سپردن خالق هستي مستلزم فراموش كردن واقعيت و ) ج

اعتنائي به جدي بودن عالم هستي است و فراموش نمودن واقعيت و جدي  بي

” از خود بيگانگي“است كه بيماري ” خود فراموشي“بودن عالم هستي مستلزم 

  : ناميده ميشود كه تباه كننده ترين بيماري قرن ما است هم 

  ياد او كن ياد او كن ياد او     گر نخواهي خود فراموشت شود 

ها آياتي  درباره اين شناختهاي فريبنده و لزوم اجتناب مردم از اين شناخت

  از آن جمله . در قرآن كريم وارد شده است 

ئت ما حوله ذهب االله بنورهم و مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضا-1

مثل آنان مانند كسيست كه آتشي را روشن . (تركهم في ظلمات لا يبصرون 
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ميكند وقتي كه آن آتش پيرامون او را روشن ساخت، خداوند نور آنان را از 

بين ميبرد و آنانرا در تاريكي كه بينائي خود را در آن از دست ميدهند ، رها 

  .) ميسازد

خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام آتيناهم كتابا  اروني ماذا-2

  . فهم علي بينه منه بل ان يعدالظالمون بهضم بعضا الا غرورا 

اند ، يا براي آنان در خلقت  بمن نشان بدهيد آنان از مواد زميني چه آفريده(

د اي از آن كتاب دارن آسمانها شركتي است ، يا كتابي براي آنان داديم و بينه

  .) بلكه ستمكاران جز فريب بيكديگر وعده نميدهند) هيچ يك از اينها نيست(

الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا و هم . قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا -3

آيا از زيانكاراترين مردم از نظر : به آنان بگو (يحسبون انهم يحسنون صنعا 

ش هايشان در اين دنيا اينان كساني هستند كه كوش. عمل بشما خبر بدهم

  .) منحرف و گمراه بوده و گمان ميكنند كه عمل صحيح انجام ميدهند

ايا كسيكه بر مبناي ( 13افمن كان علي بينه من ربه كمن زين له سوء عمله -4

مانند كسي است كه عمل ) عمل ميكند(پروردگارش ) دليل و رهنمائي(بينه 

  )زشتش براي او آراسته شده است

بمالم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها و  قال بصرت-5

يك مشت از . من ديدم چيزي را كه آنان نديدند : گفت ( 14كذلك سولت لي نفسي 

اين ) اثر رسول برداشتم و آنرا انداختم و بدينسان نفس من براي من فريب دارد
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كند ، در مطلب كه آرايش براساس نمودهاي زندگي حقيقت را از انسانها دور مي

و العنكبوت  24و النمل آيه  48و الانفال آيه  43الانعام آيه : آيات زير آمده است 

 122و الانعام آيه  14و آل عمران آيه  212و البقره آيه  39و الحجر آيه  38آيه 

و  37و غافر آيه  8و فاطر آيه  33و الرعد آيه  12و يونس آيه  31و التوبه آيه 

  .  12الفتح آيه 

  

  منظر آيات قرآناز 

هاي موقت و محدود سراغ همه انسانها را كه هنوز بكلي در ظلمات كفر  بارقه

ها نوعي روشنائي بر پيرامون انسان  اين بارقه. اند ، ميگيرند و انحراف تباه نشده

ميندازند و سپس در ظلمتكده درون آلوده به هوي و هوس و لجاجت بازي و 

اين خاموشي از روي . خاموش ميشوندها  هاي كورانه و خودخواهي تعصب

ها در انسانهاي  تابش بارقه. اعراض و انحراف خود انسان از منبع نور است

معتدل و آماده پذيرش اعجاز آميز است ، زيرا با اهميت ترين و با ارزش ترين 

ها است كه اساسي  عوامل پيشرفت مادي و معنوي انسانها مربوط بهمين بارقه

ا با اهميت تلقي كردن موضوعي است كه بارقه آنرا روشن ترين شرط بروز آنه

بايد اين اهميت هم حياتي تلقي شود و هم همراه با حداكثر كوشش و . ميسازد

  . تلاش باشد و هم درون انسان پاك و منزه از آلودگيها باشد
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  انسان و خداشناسي : عنوان 

مثبت است  انسان موجودي است دوبعدي يعني فطرت انساني هم داراي بعد

تواند سير صعودي پيدا كند و هم سير  انسان هم مي. و هم داراي بعد منفي 

در نهاد او هم استعداد و گرايش به خيرها و نيكي ها وجود دارد و هم . نزولي 

انسان هم نفس لوامه و سرزنش گر دارد كه او را . ها  گرايش به شرها و زشتي

، و هم نفس اماره دارد كه او را به  كند ها هدايت مي به سوي خيرها و فضيلت

نفس انساني هم داراي نيروي صلاح . دهد ها سوق مي سوي رذايل و زشتي

  . است و هم داراي نيروي فساد

  لا اقسم بيوم القيامه و لا اقسم بالنفس اللوامه 

  ) 1-2قيامت . (قسم به روز قيامت و قسم به نفس ملامت گر 

  رحم ربي  ان النفس لاماره بالسوء الا ما

. كند ، مگر آن كه پروردگارم رحم كند همانا نفس به كارهاي بد امر مي

  ) 53يوسف (

انسان در بعد مثبت طبيعت خود گرايش به خدا دارد فطره االله التي فطر الناس 

، استعداد آن را ) 30روم / فطرت خدايي كه مردم را براساس آن آفريد (عليها 

و موجودي متعالي شود ، استعداد آن را دارد دارد كه سير به سوي خدا كرده 

  . تا خود را به مقام نفس مطمئنه برساند

يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي 
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  وادخلي جنتي 

اي نفس ملكوتي به سوي پروردگارت بازگرد كه هم تو از او خشنود باشي 

ن خاص من شو و وارد بهشت من شو داخل در زمره بندگا. و هم او از تو 

  ) 27-30فجر (

و كان الانسان فتورا . در بعد منفي نيز طبيعت انساني بخيل و حريص است

و . ، مجادله گر و عجول است) 19معارج (، ان الانسان خلق هلوعا ) 100اسراء (

همچنين ) 11اسراء (كان الانسان عجولا ) 54كهف (كان الانسان اكثر شيء جدلا 

  ) 6عاديات (ان الانسان لربه لكنود : دي ناسپاس و كفور است موجو

تواند خود را به اسفل  اي است كه آدمي مي طبيعت منفي انسان به گونه

  : السافلين بكشاند 

  ثم رددناه اسفل السافلين الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات 

ان آوردند و سپس او را به پست ترين منازل بازگردانيديم ، مگر آنان كه ايم

  ) 6-7تين . (عمل صالح انجام دادند

تواند پست تر از همه موجودات  گويد كه انسان مي آيه فوق با صراحت مي

شود، يعني اين امكان براي طبيعت انساني وجود دارد كه از همه موجودات 

  . پست تر شود

ز يك ا. نهايت قرار گرفته است بنابراين انسان از ديدگاه قرآن در ميان دو بي

تواند آن چنان رشد پيدا كند كه به اعلي عليين برسد و از سوي ديگر  سوي مي
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  . ممكن است آن چنان سقوط كند كه به اسفل السافلين برسد

  كز فرشته سرشته وز حيوان       آدميزاد  طرفه  معجوني   است 

  ور كند ميل آن ، شود به از آن      گر رود سوي اين، شود كم از اين 

  

  و مقام انسان ارزش 

قرآن تا آنجا . از نظر قرآن كريم انسان موجودي با ارزش و والامقام است

او را . داند براي انسان ارزش قايل است كه او را جانشين خود بر روي زمين مي

اند ، همه آسمانها و زمين  داند كه فرشتگان او را سجده كرده موجودي مي

. اند تمكين در برابر او فرود آوردهمسخر اويند و موجودات جهان آفرينش سر 

او را موجودي در عرض . سازد قرآن انسان را چونان مكاتب مادي مطرح نمي

براي انسان ارزشي بالاتر از همه موجودات . آورد ساير موجودات به شمار نمي

داند كه حيات او تا ابديت ادامه  وي را موجودي مي. جهان آفرينش قايل است

داند كه توانسته بار امانت الهي را كه  را موجودي ميقرآن انسان . دارد

قرآن . اند به دوش گيرد ها از پذيرش آن سر باز زده ها و زمين و كوه آسمان

داند كه خدا او را گرامي داشته و او را بر بسياري از  انسان را موجودي مي

  . مخلوقات خود برتري داده است

خداوند او را گرامي داشته و به او از ديدگاه قرآن ، انسان موجودي است كه 

  .استعدادهايي داده است تا به واسطه آن بر بسياري از مخلوقات برتري پيدا كند
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و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و 

  فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا 

و دريا به حركت  او را در خشكي. ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم“

هاي پاكيزه بخشيديم و بر بسياري از مخلوقات  درآورديم و به آنها از روزي

  ) 70اسري (خود او را برتري داديم 

گويد كه خداوند بر نوع بشر منت نهاده و به او دو چيز اعطا  آيه فوق مي

منظور از . يكي كرامت و ديگري برتري بر بسياري از مخلوقات: كرده است 

انسان اعطاي نيروي عقل است كه در ديگر موجودات نيست و مراد از  تكريم

تفضيل و برتري نيز اعطاي خصوصياتي به انسان است كه انسان با آن در 

  . ديگر موجودات شريك است ولي انسان به نحوه اكمل از آن برخوردار است

انسان از ديدگاه قرآن از آن چنان ارزش و مقامي برخوردار است كه به 

رمان خداوند همه موجودات جهان آفرينش مسخر او هستند و خدا نيز انسان ف

اي آفريده است كه بتواند همه نيروهاي طبيعت را تسخير كند و از  را به گونه

تواند نهرها  انسان به مدد نيروهاي خداداديش مي. آنها به نفع خود استفاده كند

زمين و . خود درآورد را به تسخير درآورد ، ماه و خورشيد را به تسخير

  . آسمان را مسخر خود ساخته و از آنها استفاده كند

االله الذي خلق السموات و الارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات 

  . رزقا لكم و سخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره و سخر لكم الانهار
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اران فرو فرستاد تا خداوند است كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان ب“

ها را به امر خود بر  ها براي روزي شما به ثمر برسد و كشتي به وسيله آن ميوه

  ) 32ابراهيم . (روي درياها جاري ساخت و نهرها را مسخر شما گردانيد

آري انسان در جهان بيني اسلامي داراي آن چنان ارزشي است كه خداوند 

رار داده است و در جهت نفع همه موجودات جهان آفرينش را مسخر او ق

خورشيد براي انسان نورافشاني . رساندن به انسان آنها را خلق كرده است

. دهد كشد و از پرتو نور خود گياهان را رشد و نمو مي كند، ميكروبها را مي مي

سازند تا از  ها را براي وي آبياري مي نهرها در خدمت انسان هستند و مزرعه

  . اده كندمحصولات آن انسان استف

  

  :هاي انسان كامل  ويژگي

كند  انساني را كه قرآن كريم به عنوان يك انسان نمونه و كامل معرفي مي

  . گردد  هاي فراواني است كه به برخي از آنها اشاره مي داراي ويژگي

اولين نشانه و ويژگي انسان نمونه قرآن ايمان به خداست ، : ” ايمان به خدا“

انسان مومن نه . وضوع كه جهان را خالقي باشد خدا ناميعني اعتقاد به اين م

تنها به خدا ايمان دارد ، بلكه به جز او هيچكس و هيچ چيز را قابل ستايش و 

چنين . گيرد تنها سر به آستان او فرود آورده و از او مدد مي. داند پرستش نمي

ميد به پايان الهي نااميد نشده و همواره چشم ا انساني هيچگاه از رحمت بي
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  . درياي بيكران فيض او دارد

  و لا تياسوا من روح االله انه لا يياس من روح االله الا القوم الكافرون 

از رحمت خدا نااميد نشويد ، زيرا جز كافران كسي از رحمت الهي مايوس 

  ) 87يوسف . (شود  نمي

ل انسان مومن تنها به خدا توكل داشته و با اتكا به او دست به انتخاب و عم

  . زند مي

  قل حسبي االله عليه يتوكل المتوكلون 

  ) 38زمر . (كنند بگو خدا بس است و تمام متوكلان فقط بر او توكل مي

كند، چرا  انسان مومن همواره به ياد خدا بوده و هيچ گاه او را فراموش نمي

شود تا آدمي نظارت او را بر خود همواره بياد آورده و  كه ذكر خدا موجب مي

  . شود نگردد عملي كه مانع رشد و كمال او ميمرتكب 

واذكر ربك في نفسك تضرعا و خيفه و دون الجهر من القول بالغدو والاصال 

  و لاتكن من الغافلين 

و پروردگارت را در دل خود از روي تضرع و خوف و آهسته و آرام ، 

  ) 205اعراف . (صبحگاهان و شامگاهان ياد كن و از غافلان مباش

. دومين ويژگي انسان نمونه قرآن ايمان و اعتقاد به انبياست: ” ه انبياايمان ب“

و در واقع در پرتو چنين اعتقادي است كه انسان هدف آفرينش خويش را يافته 

اين تنها وظيفه و رسالت پيامبران است كه به . دارد و به سوي آن گام برمي
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  رود ؟ و چه بايد بكند؟ انسان بگويند از كجا آمده ؟ براي چه آمده ؟ به كجا مي

ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليم آياتك و يعلمهم الكتاب و الحكمه 

  ويزكيهم 

اي پروردگار ما در ميان آنان رسولي از خود آنان بفرست تا آيات الهي تو 

را براي آنان بخوانند و كتاب و حكمت به آنان تعليم نمايند و آنان را تزكيه و 

  ) 129بقره . (ند پاكيزه گردان

ايمان به جهان غيب و عالم پس از مرگ از ديگر : ” ايمان به رستاخيز“

در آغاز سوره بقره به هنگام يادآوري . هاي انسان نمونه قرآني است ويژگي

  : خوانيم  هاي افراد متقي چنين مي نشانه

  والذين يومنون بما انزل اليك و ما انزل من قبلك و بالاخره هم يوقنون 

نازل شده و آنچه بر ) پيامبر(آنان كساني هستند كه به آنچه بر تو  و

آورند و به روز رستاخيز هم  قبل از تو نازل شده است ايمان مي) پيامبران(

  ) 4بقره . (يقين دارند

انسان نمونه قرآن تسلط بر نفس دارد ، زيرا يكي از : ” تسلط بر نفس“

نفسي كه : نترل نفس اماره است بزرگترين وجه امتيازات انسان بر حيوان ك

  . دهد ها سوق مي آدمي را به سوي بديها و زشتي

هرگاه . دانيم كه حب نفس اساسي ترين ميل و نياز در طبيعت آدمي است مي

اين ميل فطري در حد خود عمل كند ، يعني در محدوده صيانت ذات اقدام نمايد، 
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اما اگر به حالت . است بدون شك از والاترين و بالاترين ارزشها برخوردار

افراط كشانده شود ، يعني آن كه آدمي همه چيز را براي خود بخواهد و حقوق 

ديگران را پايمال سازد ، در اين صورت به بزرگترين بيماري اخلاقي و نفساني 

كنترل نفس اساس كليه فضايل اخلاقي و انساني به شمار . دچار شده است

  . داند شرط رستگاري را تزكيه نفس مياز همين جاست كه قرآن . رود  مي

  قد افلح من تزكي 

  ) 14اعلي . (آن كس كه نفس خود را پاك نمود رستگار شد

  قد افلح من زكيها و قد خاب من دسيها 

كسي كه نفس خود را تزكيه نمود رستگار شد و آن كه گمراه و خوار ساخت 

  ) 10و  11شمس . (بهره گشت نوميد و بي

آدمي سخت توجه ” گزينش“و ” تصميم“اسلام به : ” لحانتخاب و عمل صا“

هايي بنا نهاده است كه راه براي  داشته و نظام فكري و عقيدتي خود را بر پايه

  . انتخاب و گزينش همواره باز باشد

سازد، چرا  قرآن كريم ايمان و اعتقاد به خدا را توام با عمل صالح مطرح مي

   .كه از لوازم ايمان ، عمل صالح است

  والذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون 

كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند ، اهل بهشت هستند 

  . و براي هميشه در آنجا به سر خواهند برد
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زند از انگيزه الهي  انسان مومن بايد دست به هر كار و فعلي كه مي

  . عمل خود را به قصد قرب به خدا انجام دهدبرخوردار باشد ، يعني 

نه تنها اعمال و افعال انسان مومن بايد حساب : ” گفتار نيك و پندار نيك“

انسان . شده و دقيق باشد ، بلكه گفتار و پندار او نيز بايد درست و صحيح باشد

مومن نبايد سخن لغو و بيهوده بر زبان جاري سازد ، هم چنان كه نبايد 

قرآن كريم به هنگام برشمردن صفات . حق و دروغ بدهدشهادت نا

  : گويد  در مورد آنها چنين مي” عبادالرحمان“

  والذين لا يشهدون الزور اذا مروا باللغو مروا كراما 

كساني هستند كه شهادت ناحق و دروغ ندهند چون بر امور ) عبادالرحمن(

  ) 72فرقان . (ناپسندي بگذرند با بزرگواري گذر كنند

نسان نمونه قرآن فردي است كه از ميان آراء و نظرات مختلف نيكوترين ا

به بيان ديگر او حتي به اقوال مخالفان خود نيز با . كند آنها را انتخاب مي

  . پذيرد بزرگواري گوش فرا داده و سخني را كه حق است مي

  فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه 

شنوند بهترين و نيكوترين آن را  تي كلامي را ميكساني كه وق بشارت ده بي

  ) 19زمر . (كنند انتخاب مي

. و صداقت نيز از برجسته ترين صفات و كمالات انسان مومن است” راستي“

چنين انساني هيچ گاه سخن دروغ و سخن زشت را بر زبان خود جاري 
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د با زبان سازد، حتي اگر با جاهلان و فرومايگان نيز برخوردي داشته باش نمي

  . دهد خوش پاسخ آنها را مي

  و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 

كساني هستند كه هرگاه مردم جاهل آنان را خطاب كنند با ) عباد الرحمان(

  ) 6فرقان (سخن ملايم پاسخ دهند 

او حق . انسان نمونه قرآن انساني اجتماعي و مردم گراست: ” مردم گرايي“

ه در گوشه عزلت به سر برده و احساس هيچ گونه تعهد ندارد كه دور از جامع

انسان مومن بايد به دردها و گرفتاريهاي افراد جامعه خود . و مسئوليتي نكند

انديشيده و راه درماني براي آن پيدا كند ، چرا كه از نظر قرآن كريم افراد مومن 

  . در حكم يك پيكر بوده و ميان آنها رابطه برادري برقرار است

  

  ) ع(خداشناسي در كلام حضرت علي : وان عن

واقعيات و حقايق ) ع(در كتاب نهج البلاغه با استناد به كلام امير مومنان علي 

 4با اهميتي در رابطه با موضوعات خدا و انسان مورد بحث قرار گرفته كه در 

  . گردد بخش كلي آن اشاره مي

  

  : بخش اول 

در حقيقت بازگو كننده اوصاف  بيان مختصات مقام شامخ خداوندي است كه
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كه بدون آنها ، خدايي مطرح نيست و راه . جمال و جلال آن ذات اقدس است

شناخت اين مختصات ، توجه همه جانبه به مفهوم كامل مطلق است كه ضروري 

  : ترين صفت اوست ، مانند 

الحمداالله الذي علابحوله و دنا بطوله مانح كل غنيمه و فضل و كاشف كل 

   15.و ازل عظيمه

سپاس مرخداي راست كه به قدرت و سلطه ربوبيش بالاتر از همه جهان 

. هستي است و با احساس و عنايت پروردگاريش به همه موجودات نزديك است

اوست بخشنده هر سود و فضل ، و برطرف كننده هر حادثه بزرگ و تنگناي 

  . سخت

ذي ليس له بعد فيكون الاول الذي لم يكن له قبل فيكون شي قبله و الاخر ال

  16.شي بعده

خدا آن ذات اول است كه براي او هيچ قبلي نبوده است تا پيش از ذات اقدس 

او چيزي وجود داشته باشد ، و آن آخر است كه براي او بعدي وجود ندارد تا 

يعني آن ذات واجب مافوق هر ابتدا و (چيزي بعد از او وجود داشته باشد 

  .) انتهاست كه تصور شود

  17.الحمداالله  المتجلي لخلقه بخلقه و الظاهر لقلوبهم بجحته 

سپاس مر خداي را كه به وسيله خلقتي كه فرموده ، به مخلوقاتش تجلي 

  . نموده و با حجت دروني در دلهاي آنان آشكار است
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همچنين است در جملات ديگر از نهج البلاغه كه علم مطلق و قدرت مطلقه 

دانيم ، اين توصيفات   كند و چنانكه مي وشن توصيف ميخداوندي را با بيانات ر

از قبيل تعريفات منطقي معمولي نيست كه منظور از آنها ، توضيحي درباره ذات 

خداوندي باشد ، زيرا هم از نظر عقلي و هم با نظر به جملات نهج البلاغه كه در 

بطه بلكه را. موارد متعدد آمده است ، ذات اقدس الهي قابل شناخت نيست

انسانهاي رشد يافته با خدا همان طور كه اميرالمومنين عليه السلام فرموده 

  :از آن جمله . است، تجلي اوست در دلهاي شايسته با نيروي ايمان

و لا تقدر عظمته االله سبحانه علي قدر عقلك فتكون من الهالكين هو القادر الذي 

المبرا من خطرات  اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع قدرته و حاول الفكر

الوساوس ان يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته و تولهت القلوب اليه لتجري في 

كيفيه صفاته و غمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتنال علم ذاته 

ردعها و هي تجوب مهاوي سدف الغيوب متخلصه اليه سبحانه فرجعت اذ جبهت 

   18.ف كنه معرفته معترفه بانه لا ينال بجور الاعتسا

عظمت خداوندي را به اندازه عقل خود اندازه گيري مكن ، زيرا از هلاك 

خداوند آن تواناي مطلق است كه هرگاه اوهام انساني . شوندگان خواهي گشت

بخواهد نهايت قدرت او را درك كند و فكر تجريد شده و خالص از جريانات 

ذات او را دريابد و دلها با  ها بخواهد در اعماق غيوب ملكوت الهي وسوسه

اشتياق براي دريافت كيفيت صفات او به فعاليت بيفتند و عقول انساني با دقيق 
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ترين راهها با نفوذ بسيار ظريف و دقيق بخواهند براي شناخت ذات او به مقامي 

كه اوصاف توانايي رسيدن به آن را ندارد ، وارد شوند ، آن عقول را بر 

اين عقول كه . هاي تاريكيهاي غيوب سرگردانند كه در مهلكهگرداند در حالي  مي

براي شناخت ذات خداوندي حركت كرده بودند ، در حالي كه دست رد به 

كنند كه با تعدي تكلف  گردند و اعتراف مي پيشاني آنها زده شده است ، برمي

  . توان به كنه معرفت او نايل گشت آميز نمي

  

  بخش دوم 

راه شناخت آنها آماده كردن درون براي پذيرش  بيان مختصاتي است كه

هيچ راهي براي تحصيل شايستگي درون . تجلي اوصاف آن ذات اقدس است

به همين جهت است . جز تصفيه آن از آلودگيها و كثافات حيواني وجود ندارد

كه اميرالمومنين عليه السلام در هر موردي از سخنانش كه درباره خدا مطلبي 

گويد كه از  ، كاملا روشن است كه درباره موجودي سخن مي كند را بيان مي

تجلي عالي او در درونش به خوبي برخوردار است ، زيرا در درون اين انسان 

اي صورت گرفته است كه حتي خيال ناچيزي از آلودگيهاي حيواني  چنان تصفيه

  : گويد  اي كه مي و مادي راهي به آن ندارد ، مانند آن جمله

المستصبحه بمصابيح الهدي و الابصار اللامحه الي منار التقوي  اين العقول

   19.اين القلوب التي وهبت الله و عوقدت علي طاعه االله
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اند و آن چشماني  كجا هستند آن عقولي كه با چراغهاي هدايت روشن شده

نگرند ؟ كجا هستند آن دلهايي كه خود را به خدا  كه به كانون نور تقوا مي

  اند ؟  به اطاعت خداوندي بسته شدهاند و  بخشيده

بخش سوم سلب اوصاف مادي و جسماني و هرگونه وابستگيها و احتياجات 

اهميتي كه اميرالمومنين عليه السلام به . و محدوديتها از ذات اقدس ربوبي است

دهد ، ناشي از يك مساله ضروري است كه عبارت است از  اوصاف سلبي مي

اين حقيقت كه براي دريافت صحيحي از خدا بايد  متوجه ساختن افكار مردم به

همه مفاهيم و اندازه گيريها و الگوهايي را كه آدمي به وسيله ارتباط با طبيعت 

كند كنار گذاشت و از صورتگري با نمودهاي  عيني در ذهن خود منعكس مي

  گوناگون جهان طبيعي براي تصويري به عنوان خدا اجتناب كرد زيرا 

  توان چون شكل يزداني كشد مور ضعيف و نا

  بي شك به شكل مورچه با شاخ حيواني كشد 

  مغز شبان هم نقشه موسي بن عمراني كشد 

  در ذهن ماني گر فتد ، او صورت ماني كشد 

  ادراك هر جنبنده نقش خويش را داراستي

گفته شده است كه توصيفات سلبي مانند اينكه نه حقيقتي وجودي دارد ، نه 

وزن و رنگي دارد و نه هيچ كيفيتي ، نه محسوس است و نه  شكلي دارد ، نه

اي ندارد و اين  ، براي شناخت آن حقيقت هيچ فايده …قابل تصورات معمولي و 
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گونه حقيقت مانند وجود مطلق در فلسفه هگل و امثال اوست كه با سلب هرگونه 

  . كند خصوصيات و تعينات از آن موجود يك مفهوم تجريدي محض را مطرح مي

پاسخ اين اعتراض روشن است ، زيرا اولا دلايل روشني واقعيت وجود خود 

اي ، همواره عقول  كند كه با قطع نظر از مناقشات لفظي و حرفه را مطرح مي

به وسيله آن دلايل ، واقعيتي به عنوان خدا براي . سليم را قانع ساخته است

واقعيت مافوق عقول انسانها مطرح شده است ، ولي از آن جهت كه اين 

مختصات جسماني عالم طبيعت است ، لذا براي دريافت آن لازم است كه افكار 

را متوجه عظمت آن دريافت شده نمود و با نفي اوصاف جسماني و ساير 

  . محدوديتها ، افكار را براي دريافت منطقي آن موجود راهنمايي كرد

انند عدالت نيز جريان اين روش ايجاب و سلب يا اثبات و نفي ، در واقعياتي م

بدين ترتيب كه نخست يك تعريف و توصيف اجمالي از عدالت مطرح . دارد

، سپس براي راهنمايي ) عدالت عبارت است از جريان مطابق قانون(گردد  مي

عدالت روش : گوييم  شود ؛ مثلا مي افكار از توصيفات سلبي استفاده مي

نيست ، عدالت وزن و شكل خوشايند محض نيست ، عدالت از سنخ احساسات 

   …و رنگ ندارد و 

توانند ميان خود و خدا برقرار  بخش چهارم بيان روابطي است كه انسانها مي

به اتفاق همه صاحبنظران علوم اسلامي ، اميرالمومنين عليه السلام . سازند

اي از قرآن بود و شناخت او درباره قرآن ، و ايمان او به تمام  تجسم يافته
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و اين تجسم از سخنان آن بزرگوار بخوبي . آن در حد اعلام بودمحتويات 

و نحن “لذا به طور قطع او به نزديكي خدا به خود مطابق آيه . شود روشن مي

و هو “ و آيه ) و ما از رگ گردن به او نزديكتريم(” اقرب اليه من حبل الوريد

  . شته استاعتقاد دا) و او با شماست هر كجا كه باشيد) (معكم اينما كنتم

ي رابطه انسان را با خداوند از نظر معرفت به مقام  در خطبه) ع(اميرالمومنين 

  . كند كبريايي او چنين بيان مي

هايش  يابد ولي نه با مشاعر معمولي كه فعاليت اذهان بشري او را در مي

دهد ولي نه با  ها شهادت به وجود او مي مستند به حواس است همه ديدني

تواند بر او احاطه يابد بلكه او به وسيله  اوهام بشري نمي. حضور جسماني 

كند و از كميت و كيفيت جويي توجيهات  درك عالي به درون آدمي تجلي مي

  . ورزد امتناع مي

توان رابطه انعكاس و  بطور كلي رابطه انسان با خدا در قلمرو شناخت را نمي

نمود ، بلكه رابطه شناخت هاي طبيعي ذهن تلقي  تصور و ديگر نمودها و فعاليت

  . هاست كه داراي نمود و صورت نيست هاي انسان تجلي خداوندي در دل

  

نگاهي به سيماي انسان كامل و ويژگيهاي او از ديدگاه نهج : عنوان 

  البلاغه

غالب انديشمندان انسان را به صفات ، كمالات و فضائل اخلاقي متصف 
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  . گردد ياند كه به برخي از صفات اشاره م دانسته

انسان كامل ، انساني است كه از ديگران برتر است و والاتر ، انساني كه در 

  . كند و در دلها و قلبها رسوخ جانها نفوذ مي

انسان كامل ، انساني است كه با ديگران است ، اما انديشه و افكارش با 

 ديگران در فكر خودند و اسير خويشتن خويش ، اما او در. كند همگان فرق مي

  . فكر ديگران است و سرنوشت انسانها

انسان كامل ، انساني نيست كه تنها دانش بياندوزد ، بدون آنكه مثمر ثمر 

  . واقع شود ، بلكه او فردي است كه با اعمال و رفتار خود راهبر ديگران است

انسان كامل ، انساني است كه همه استعدادها و خصلتهاي وجودي خود را 

شخصيت خويش را در جهت هدف اعلاي حيات شكوفا به فعليت رسانده و 

  . ساخته است

گذشته و با انتخابهاي خويش ” خود طبيعي“انسان كامل ، انساني است كه از 

  . رسيده است” خود ايده آل“به 

انسان كامل ، انساني است كه از زندان تن گريخته و روح خويش را در 

چنين انساني گر چه . موده استعرصه گاه هستي از تمامي قيود و بندها آزاد ن

او راهگشاست و . يك تن است ، اما عظمت او منشا اثر هزاران هزار تن را دارد

  . ها نهد كوشد تا باري از دوش ديگران بردارد ، نه آنكه باري بر دوش مي

انسان كامل الگوست ، او انساني است كه نه تنها در حيات خويش كه حتي 
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  . باشد لگو براي انسانها مطرح ميپس از مرگ نيز به عنوان ا

اي از  انسان كامل ، از آنچنان عظمتي برخوردار است كه هيچگاه در حيطه

  . گيرد و همواره شهره عام و خاص است زمان و مكان قرار نمي

  لا يحيف علي من يبغض و لا ياثم فيمن يحب 

آنها اگر مرتكب عملي شوند پيش از آنكه ديگران به عمل آنها شهادت دهند 

بالاتر و برتر از ” حق“كنند ، چرا كه براي اين انسانها  خود اعتراف به حق مي

” خود“تابع ” حق“باشد نه آنكه ” حق“است كه بايد تابع ” خود“اين . است” خود“

شود و اساسا آن هنگام خود انسان از اصالت برخوردار است كه موافق با حق 

  . باشد نه مخالف با آن

  ان يشهد عليه يعترف بالحق قبل 

بنابراين هرچه را كه به آنها بسپارند تباه . آنها در امانت داري امين هستند

افراد را با . كنند اند فراموش نمي و آنچه را نيز كه به آنها تذكر داده. سازند نمي

به همسايگان خود ضرر و . دهند  القاب زشت و ناهنجار مورد خطاب قرار نمي

ان كه به مصيبت زده را شماتت كنند و نه در محيط رسانند ، هم چن زيان نمي

گذارند ، بلكه همواره در مسير حق گام گذاشته و از آن مسير هيچ  باطل گام مي

  . شوند گاه خارج نمي

لايضار ما استحفظ ، و لا ينسي ما ذكر ، و لاينابز بالالقاب و لا يضار بالجار، 

  لا يخرج من الحق و لا يشمت بالمصائب ، و لا يدخل في الباطل و 
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اگر به هنگام خاموشي سكوت اختيار كنند ، سكوتشان آنها را اندوهگين 

سازند و اگر به هنگام ضرورت بخندند صداي خنده آنها به قهقهه بلند  نمي

كنند  اگر به آنها ستمي شود تا آنجا كه در توان دارند از خود دفاع مي. شود نمي

كنند تا خدا آنها را ياري كرده و  صبر مي شوند و و اگر هم نتوانند مايوس نمي

  . انتقام آنها را از خصم بدانديش بگيرد

و ان صمت لم يغمه صمته ، و ان ضحك لم يعل صوته و ان بغي عليه صبر 

  حتي يكون االله هو الذي ينتقم له 

گذارند نفس اماره آنها در سختي و مشقت است  چون در مسير حق گام مي

آنها خود را به . ست آنها در آسايش و آرامش هستنداما در عوض مردم از د

كوشند تا مردم را در  اندازند ، و مي خاطر حيات اخروي به زحمت و مشقت مي

  . راحتي و آسايش قرار دهند

نفسه منه في عنا و الناس منه في راحه ، اتعب نفسه لاخرته ، و اراح الناس 

  من نفسه 

زهد و طهارت نفس است نه به  اگر از گروهي دوري جويند فقط به خاطر

خاطر تكبر و خودبرتر بيني و اگر هم با كساني كه شايسته معاشرت هستند 

جويند به انگيزه مهر و محبت و رحمت است نه مكر و خدعه و  معاشرت مي

  . نيرنگ

بعده عمن تباعد عنه زهد و نزاهه و دنوه ممن دنامنه لين و رحمه ليس تباعده 
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  ه بمكر و خديعه يكبر و عظمه و لا دنو

  

  انسان و دشمن شناسي : عنوان 

هاي  خداوند بزرگ ، در كتاب آسماني در ضمن آيات قرآن به افشاي چهره

  . پليد و گمراه كننده پرداخته و در حد نياز آنانرا به مومنان معرفي نموده است

باشند ، در ابعاد  قرآن مجيد دشمنان خدا را كه طبعا دشمنان خلق نيز مي

ها و تاكتيكها و اهداف شناسانده و  ها ، شعارها ، نقشه اعم از شيوه مختلف

  . هشدارهاي لازم را در برخورد با آنان داده است

اين موجود متكبر . يكي از دشمنان ديرينه انسانهاي خداپرست ، شيطان است

و مغرور كه تمام همت خويش را در گمراهي و به انحراف كشاندن انسان بكار 

طبق معرفي قرآن كريم ، بعنوان دشمني مكار و فريبنده ، بر سر راه گيرد بر مي

  . تكامل و صعود انسان كمين گرفته است

كند و موضوعات متنوع قرآني را از نظر  هر آنكس كه در قرآن مطالعه مي

زيرا در . را هرگز فراموش نخواهد كرد” شيطان شناسي“گذراند ، موضوع  مي

يدن به خدا بايد موانع سر راه را شناسايي تلاشهاي انسان مومن براي رس

. كرده كه شيطان يكي از موانع و عوامل بازدارنده و منحرف كننده اين راه است

بنابراين شيطان شناسي وظيفه همه مومنان و خداخواهان متعهد و متحركي 

  . بينند مي” االله“است كه خويشتن خويش را در صراط مستقيم 
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  : عنوان 

  در برخورد با آنان ) ع(حضرت علي ناكثين و شيوه 

  واژه ناكثين 

و بنابر نظر راغب واژه . اين واژه به معناي نقض كردن و شكستن آمده است

  . باشد شناس قرآن ، كاربرد آن در نقض عهد بنابر نوعي استعاره مي

را در مورد شكستن پيمانهائي كه ) نكث(مفسر بزرگ اسلام مرحوم طبرسي 

  . است به كار برده استوفاي به آنها لازم 

بيعت ) ع(شود كه ابتدا با علي  اين واژه در تاريخ اسلام بر كساني اطلاق مي

كردند و پيمان وفاداري با حضرتش بستند ولي پس از آن چون حكومت عدل 

را حافظ منافع نامشروع خود نديدند ، عليه حكومت وي شوريده ) ع(گستر علي 

  . و جنگ جمل را آفريدند

. نهاده بود) ع(را از پيش پيامبر اسلام بر اين گروه از مخالفان علي  اين نام

بشنو و شهادت بده كه اين علي پسر : فرمود ” ام سلمه“پيامبر به همسر خود 

ابوطالب سرور مسلمين و رهبر متقيان و كشنده ناكثين و قاسطين و مارقين 

  پرسيدم پيمان شكنان كيانند ؟ : ام سلمه گويد . است

  .شكنند كنند و در بصره آنرا مي كساني كه در مدينه با او بيعت مي:  فرمود
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  در برابر ناكثين ) ع(شيوه علي 

  : در برابر ناكثين چند نوع عكس العمل داشت ) ع(علي 

  آگاهي و هشياري  -1

حضرتش بدرستي بر نقشه آنها واقف بود زيرا كه فقط در صورت آگاهي و 

  . شود ر دام دشمن واقع نميمراقبت است كه انسان ناخودآگاه د

  : فرمايد  امام مي

واالله لا اكون كالضبع تنام علي طول اللدم حتي يصل اليها طالبها و يختلها “

  ” راصدها

و بخدا سوگند من همچون كفتار نيستم كه با ضربات آرام و ملايم بر در 

  . اش بخواب رود و ناگهان دستگيرش كنند لانه

  . ر توطئه در شرف تكوين استاين اولين قدم پيروزي بر ه

  منطق و استدلال -2

. در برابر اينان شيوه منطقي و استدلالي است) ع(دومين شيوه برخورد علي 

ادع الي “داند  مي” حكمت“زيرا كه قرآن اولين راه خواندن مردم به سوي خدا را 

. و حكمت عبارت است از گفتاري كه مستند و مستدل است” سبيل ربك بالحكمه

  : درباره زبير مي فرمايد ) ع( علي

يزعم انه قد بايع بيده و لم يبايع بقلبه فقد اقربا لبيعه و ادعي الوليجه فليات “

  ” عليها بامر يعرف و الا فليدخل فيما خرج منه
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پندارد كه بيعتش تنها با دست بوده نه با دل ، پس او اقرار به بيعت  زبير مي

ده است بنابراين بر او لازم است بر اين كند ولي مدعي است كه با قلب نبو مي

ادعا دليل روشني بياورد وگرنه بايد به بيعت خود بازگردد و به آن وفادار 

  . باشد

  گرفتن بهانه از دست آنان -3

پيراهن عثمان را علم ) ع(براي منفور جلوه دادن چهره علي ) ع(دشمنان علي 

   .نمايند كنند و حضرتش را قاتل عثمان معرفي مي مي

) ع(بديهي است اگر اين تهمت جا بيفتد بزرگترين موفقيت براي دشمنان علي 

هاي مختلف به تحليل ماجراي  ولي حضرتش در خطبه. گردد  محسوب مي

ها مبري بودن خودش را از خون عثمان اثبات  پردازد ، و در اين خطبه عثمان مي

  . سازد كند و بدين ترتيب بهانه را از دستشان خارج مي مي

  نبرد تا نابودي آنان -4

هاي ننگ و رذالت نابودي  در برابر اين جرثومه) ع(آخرين راه حل علي 

اند و بايد به دست نابودي سپرده  اينهاست ، چرا كه اينان منشاء فساد در جامعه

  : فرمايد  حضرتش مي. شوند

  23”فان ابوا اعطيتهم حدالسيف و كفي به شافيا من الباطل و ناصرا للحق“

دهم  س اگر از آن سرباز زنند لبه تيز شمشير را در اختيار آنها قرار ميپ …

  . كند و اين كار را براي درمان باطل و ياري حق كفايت مي
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وانزلنا الحديد “بكار نايد نوبت به ” بينه و كتاب و ميزان“و بالاخره آنجا كه 

  . رسد مي” فيه باس شديد

  

  :سمبلهاي ناكثين 

شناختن اين دو چهره . طلحه و زبير : عبارتند از  دو چهره معروف ناكثين

خواهند سابقه انقلابي داشتن را  تواند پاسخ خوبي باشد به كساني كه مي مي

معياري براي برتري بگيرند ، و سابقه نيكو داشتن در يك زمان را براي هميشه 

  . معيار ارزش بدانند ، هرچند آن صفت ارزنده ادامه نداشته باشد

دو چهره در تاريخ اسلام و جنايات و خيانتهاي آنان بزرگترين وجود اين 

انقلابي بودن مهم نيست ، بلكه مهم انقلابي ماندن : شاهد اين مطلب است كه 

  . است

يابيم كه با وجود عبادت شش  هايي همچون شيطان را مي و در قرآن چهره

آن آيات الهي به يي كه به تعبير قر” بلعم باعورا“و . گردند هزار ساله منحرف مي

بود ، بالاخره فريب فرعون ” مستجاب الدعوه“او داده شده ، و به تعبير روايات 

  . كند رسد كه قرآن او را تشبيه به سگ مي خورد و كارش بجايي مي را مي

كه در واپسين دم حيات ” اسامه بن زيد“اي همچون  و در تاريخ اسلام چهره

گردد و  فرماندهي كل قوا منصوب مي پيامبر گرامي اسلام از سوي حضرتش به

شوند ؛ ولي چنين  كساني كه از لشكر او تخلف كنند مورد نفرين واقع مي
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اي آنجا كه بايد دنبال حق را گرفته و با آئينه تمام نماي حق ، يعني علي  چهره

زند و  بيعت كند ، و با دشمنان او كه دشمنان اسلامند بجنگد ، سرباز مي) ع(

  . گويند نجنگم مي” لا اله الا االله“ام تا با كساني كه  خدا عهد كردهبا : گويد  مي

خواست هجرت كند ، كفار قريش به  كه وقتي مي” صهيب“اي همچون  و چهره

نادار و زبون به شهر ما آمدي و در اينجا توانگر شدي ، اكنون : وي گفتند 

م كه اين خواهي مال و جان خويش را به سلامت بيرون بري ؟ به خدا قس مي

: كنيد؟ گفتند اگر مال خويش را واگذارم مرا رها مي: صهيب گفت . ناشدني است

: و چون خبر به رسول خدا رسيد. ام هرچه دارم به شما واگذاشته: گفت . آري 

  . صهيب فايده كرد: دوبار فرمود 

: فرمايد مي) ع(رسد كه امام صادق  ولي كار همين صهيب انقلابي به جايي مي

  . نت كند صهيب را كه با ما دشمني ورزيدخدا لع

ها همه شاهده اين است كه همواره بايد پايداري و استقامت و  اين نمونه

اعتقاد ديني و انقلابي را از خدا خواست نه اينكه تنها در يك مقطع از زمان 

  . مومن و انقلابي بود

  

  :نتيجه گيري 

والاي الفاظ و جملات  يكي از وجوه شگفت آور نهج البلاغه معاني و معارف

اي كه مضامين كلام امام پيوسته در حال آموزش جوامع  بگونه. باشد آن مي
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  . باشد بشري مي

انسان در نهج البلاغه موجودي است داراي فطرت الهي ، خداشناس و 

اي كه گرايش به خوبي و فضيلت دارد ، خيرخواه و نوع  خداپرست ، آفريده

و شتابگر ، طماع و حريص ، تن پرور و  دوست است و از سوي ديگر عجول

  . لذت جو است

هاي متعالي برتر است و از  حقيقت آن است كه انسان از سويي داراي گرايش

  . سوي ديگر تمايلات حيواني و تب دارد

: او داراي دو من است . هاي متفاوتي باشد در حقيقت انسان مجمع گرايش 

  ). متعالي(و من علوي ) فرودين(من سفلي 

اي كه  دهد به گونه انسانيت انسان را همان من علوي و متعالي او تشكيل مي

انسان با از دست دادن آن خود را باخته است و كسي كه من علوي و مقتضيات 

آن را به فراموشي سپارد خود واقعي و راستين خويش را فراموش كرده است 

هد و پيامبران د از جمله فطريات انسان كه شالحه خود واقعي را تشكيل مي

اولياي الهي بر وجود آن تاكيد دارند فطرت خداگرايي و خداپرستي است آتش 

سوزاني كه با فراهم آمدن زمينه مناسب به تدريج شعله ور گشته و سراسر 

آورد و چنان ميل و اشتياقي در درون او  وجود آدمي را به تسخير در مي

با چشم پوشي از همه لذات  انگيزد كه براي رسيدن به آن مطلوب حقيقي برمي

گذرد تا از جرعه وصال سرمست گردد  در شوق وصال محبوب از سر جان مي

و در جوار دلدار بيارامد بنابراين عمده تلاش انبياي الهي رهايي انسانها از 

بندگي غير خدا ، از جهالت و ضلالت و به طور كلي از اسارت من فرودين بوده 
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  : اهداف خود چنين فرموده است درباره ) ع(حضرت علي . است 

تان كردم و  با شما به نيكويي به سر بردم و به قدر طاقت از هر سو نگهباني“

از بندهاي خواري و يوغ زبوني آزادتان ساختم و از زنجيرهاي ستم و بيداد 

   24”.رهايتان نمودم

آن حضرت با توصيه به تقوي و ترس از خدا درهاي وصول به تربيت 

و با هرگونه ناداني و بيگانگي معرفتي  25.گشايد روي انسانها مي حقيقي را به

زيرا منشا عداوت با خويشتن و خصومت با مقام ربوبي . فرمايد مبارزه مي

  .است

در تعليمات نوراني آن حضرت ضرورت دشمن شناسي و نوع برخورد با 

ه در آنان نيز مورد تاكيد قرار گرفته است زيرا در طول تاريخ بشر و به ويژ

هاي كفر و ظلم دشمنان فراواني وجود  مبارزات پيامبران و اولياي الهي با جبهه

  . اند داشته

روش آن حضرت در شناخت دشمنان و باورهاي آنان ، روشن ساختن 

سياستهاي شيطاني افرادي مانند معاويه و عمرو عاص توجه به روانشناسي 

و كشش توطئه آنها و  هاي شيطاني سران قاسطين و مارقين ناكثين و شيوه

هاي متعدد ايشان نمايانگر هدف آن حضرت در جهت استقرار  سرانجام جنگ

عدل و برانداختن انحراف ، آزادي مستضعفين و در هم كوبيدن شورشيان و 

  . باشد منحرفين و اصلاح رفتار آنان مي
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  منابع و ماخذ 

  و نهج البلاغه خدا و جهان و انسان از ديدگاه علي بن ابي طالب 

  . 1379نويسنده محمدتقي جعفري تبريزي ، انتشارات نهج البلاغه 

علامه حسن زاده آملي،  …انسان كامل از ديدگاه نهج البلاغه ، نويسنده آيت ا

  انتشارات بنياد نهج البلاغه 

نصري ، انتشارات  …سيماي انسان كامل از ديدگاه مكاتب ، تاليف عبدا

   1371يي تهران دانشگاه علامه طباطبا

اي  مجموعه آثار استاد شهيد مطهري جلد دوم از بخش اصول و عقايد مقدمه

  بر جهان بيني اسلامي ناشر انتشارات صدرا 

خدا و انسان در قرآن ، معني شناسي قرآني نوشته دكتر توشيهيكو 

  ايزوتسو، ترجمه احمد آرام 

، ) ع(شخصيت علي  رسالت انساني و: ترجمه و تفسير نهج البلاغه ، مقدمه 

  ترجمه و تفسير محمد تقي جعفري جلد اول 

، بقيه شناخت از ديدگاه علمي و شناخت  7ترجمه و تفسير نهج البلاغه جلد 

  از ديدگاه قرآن ، ترجمه و تاليف محمد تقي جعفري 

   3:  48خ  16، ص  7اقسام دشمن ، شرح نقوي ج 

  90/6خ  456ص  1ه ج سنت خدا با دشمنانش في ظلال نهج البلاغه مفني

   1-6/2خ  248، ص  2منشاء دشمني با خويشتن ، شرح جعفري ج 
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   172ح  250ص  20معيار دشمني ، شرح جعفري ، ج 

   295، ح  387، ص  21نشانه دشمني ، شرح جعفري ، ج 

  ، محمد تقي جعفري 7شناخت از ديدگاه علمي و شناخت از ديدگاه قرآن جلد 

علي اكبر دهخدا ، ناشر موسسه انتشارات دانشگاه لغت نامه دهخدا ، تاليف 

  تهران 

قاموس قرآن ، تاليف سيد اكبر قريشي ، دارالكتب الاسلاميه ، مرتضي 

  آخوندي 

 



Filename: Document1 

Directory:  

Template: C:\Documents and Settings\hadi tahaghoghi\Application 

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm 

Title: فهرست 

Subject:  

Author: peyman 

Keywords:  

Comments:  

Creation Date: 4/11/2012 8:35:00 PM 

Change Number: 1 

Last Saved On:  

Last Saved By: hadi tahaghoghi 

Total Editing Time: 0 Minutes 

Last Printed On: 4/11/2012 8:35:00 PM 

As of Last Complete Printing 

 Number of Pages: 52 

 Number of Words: 6,972 (approx.) 

 Number of Characters: 39,744 (approx.) 

 


